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دریافتی

با بهبود شرايط كرونا محقق مى شود

شروع دوباره طرح «سايبان امید» به زودى
 طــرح «ســایبان امیــد» بــا هــدف 
ــی  ــای اجتماع ــای مهارت ه ارتق
در محــلات کم برخــوردار منطقــه 
ــا رعایــت تمامــی آیین نامه هــای  ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــرا ش ــتی اج بهداش
حــال برگــزاری ایــن دوره هــای 
مهارتــی بــه دلیــل قرمــز شــدن شــرایط مشــهد متوقــف شــد. 
اکنــون بــا بهبــود شــرایط، برگــزاری ایــن دوره هــا از ســر گرفتــه 

ــر در  ــزار و ۲۰۰نف ــرح ۲ه ــن ط ــن در ای ــش از ای ــود. پی می ش
۲۲۰جلســه کارگاهــی، مهارت هــای مــورد علاقه شــان را 
ــلات  ــد» در مح ــایبان امی ــرح «س ــد. ط ــده بودن ــوزش دی آم
خیــن عــرب، تــوس، مطهــری، ســمزقند، نــوده، اســماعیل 
آبــاد، بصیــر، قــدس، عبــادی و طرحچــی آغــاز و بــا اســتقبال 
خوبــی هــم از ســوی مخاطبــان مواجــه شــد. در ایــن طــرح 
آموزش هــای لازم در حــوزه مهارت افزایــی بــه کــودکان، 

ــود. ــه می ش ــا ارائ ــن آن ه ــان و والدی نوجوان

 یکـی از ماندگارترین 
بخش هـای فرهنگی 
 ، س ر ا مـد ر  د
سـرودهایی اسـت 
که هنـوز هم شـنیدن 
آن هـا پـر از لطـف 
اسـت، همـان سـرودهایی کـه در شـکل گیری 
انقـلاب اسـلامی نقـش داشـته، پیشـتاز بـوده و 
جریان هـای خاصـی را شـکل داده اند، امـا در این 
میـان مربیانی کـه ایـن گروه ها را تشـکیل می دهند 
و حفـظ می کنند، نقـش مهمی در ارتقـای فرهنگ 
جامعـه دارنـد. می دانیم کـه موفق تریـن گروه های 
سـرود از دل محلاتـی بیـرون آمده انـد کـه شـاید 
کمتر کسـی اسـت که توقع آن را داشـته باشد. یکی 
از ایـن گروه هـا در محلـه توس خوش درخشـیده و 
به گفته اهالی آن، باعث افتخار محله شـده اسـت. 
بـه کانـون یکـی از مسـاجد محلـه تـوس (محـل 
تمرین گروه) می رویم. همه اعضای گروه مشـغول 
تمرین هسـتند، گاهی تپـق می زننـد و می خندند. 
لحظاتی کوتاه اسـتراحت می کنند و به بازیگوشی 
می پردازنـد، امـا با شـروع دوبـاره تمرین، بـا جان 
و دل سـرود می خوانند و خسـتگی نمی شناسـند. 
مهـدی رمضانی پـور، مربـی گـروه، اسـت کـه با 
تسـلط فراوانی سـعی در هدایت شـاگردانش دارد. 
او 2۹ سال سـن دارد و از یک سالگی در محله توس 
سـاکن اسـت. اهالـی محلـه، آقـای رمضانی پور 
را بـه دلیل وقـف کردن زندگی اش در مسـیر سـرود 
و سـرودخوانی می شناسـند و بـا اطمینان بسـیار، 
فرزندانشـان را دسـت او می سـپارند. آنچـه در ذیل 
می خوانیـد ماحصـل گفت وگوی شـهرآرامحله با 

ایـن مربـی توانمند اسـت.

 کشف استعداد

 از دوران دبیرستان(سـال 86 تـا 88) طی فراخوانی 
که در مدرسـه اعلام شـد،  به گروه سـرود پیوستم و 

زیرنظر اسـتاد بزرگوارم، آقای حقدوست، آموزش 
دیدم. همان دوران رتبه سـوم استان را کسب کردیم. 
بـه دلیـل علاقه زیـادی که بـه فعالیت در ایـن حوزه 
داشـتم کم کم در مسـابقات متعدد شـرکت کردم و 
موفقیت های پیاپی سـبب شـد تا انگیزه پیـدا کنم و 
طرح استعدادیابی و تشکیل گروه سرود در محله را 
به مرحله اجرا برسانم. دوسـت داشتم که نوجوانان 
همین محله کشـف اسـتعداد شـوند و در این رسته 

برحسـب علاقه ای که دارنـد، فعالیت کنند.

 تشکیل گروه سرود ایثار و شهادت

 حـدود 2سـال و نیـم اسـت گـروه سـرود ایثـار و 
شـهادت را تشـکیل دادیـم و تاکنـون ۳6 سـرود 
اسـتودیوییِ بازخوانی شـده اجرا کردیم و 2 سـرودِ 
تولیـدی داشـتیم. این گـروه جهـادی زیرنظر خانه 
ایثـار و شـهادت(واقع در شهیدرسـتمی) فعالیت 
می کند، اما تمرینات مسـتمر گـروه در محله توس 
انجـام می شـود، البته ناگفتـه نماند که گروه سـرود 
ما تاکنون در سراسـر مشهد و در هر سـازمانی اجرا 
داشـته اسـت و در ارزیابـی انجـام شـده از سـوی 
آسـتان قـدس، سـال گذشـته، رتبـه نخسـت را در 
مشـهد کسـب کردیم و در جشـنواره کشـوری هم 
در میـان 2۵۰ گـروه، رتبه 11 کشـوری را به دسـت 

آوردیـم.

 اجرا در همه مناسبت ها

 گـروه سـرود ایثـار و شـهادت در جشـنواره های 
مختلـف و سـازمان های متفاوتـی حضـور و اجرا 
داشـته که یک اجـرای آن در رادیو و ۳ اجـرا در صدا و 
سیمای استان(شبکه خراسـان) انجام شده است. 
این گـروه در حوزه تمامـی مناسـبت ها مانند: دهه 
مهدویت، دهـه کرامت، هفته دفـاع مقدس، هفته 
بسـیج، دهه ولایت، شـب یلـدا، ولادت حضرت 
زینب(س) و ... آماده اسـت و با هماهنگی مناسبی 

اجـرا دارد.

   خستگی ناپذیریم
 در ابتـدای آغـاز فعالیـت گـروه، حـدود ۵۰ نفـر 
همـکاری داشـتند، امـا بـا گـذر زمـان و عبـور از 
فیلترهای مختلف و آزمایش هـای گوناگون، اکنون 
حـدود 2۵ نفر عضو فعال دارد که به ۴ گروه تقسـیم 
شـده اند. رده سـنی اعضـای گـروه سـرود از 1۰ تـا 
1۵ سـال است و بیشـتر اعضا به اسـتثنای چندنفر، 
همگـی از یـک مدرسـه محلـه انتخـاب شـده اند. 
تمرینـات ما به صـورت میانگین، روزانه ۴ سـاعت 
در کانون مسـجد ولیعصر واقع در تـوس 8۵ انجام 
می شـود، البتـه گاهـی تـا 8 سـاعت هـم تمرینات 
طـول می کشـند، امـا خوشـبختانه بـه دلیـل علاقه 
و انگیـزه ای کـه در میان اعضـای گروه وجـود دارد، 
به نوعی همـه خسـتگی ناپذیرند و با شـوق فراوانی 
بـه تمرین ادامـه می دهند.  مـا با کمتریـن امکانات 
توانسـتیم این گروه سـرود را راه اندازی کنیم و ثابت 
کردیـم در این محلـه، می توان با دسـت خالی هم، 

بزرگ تریـن کارهـا را انجـام داد.

 از صفر شروع کردم

 من اکنون در مراکز مختلفـی مانند مرکز نیکوکاری 
شـخصی و طرف مساجد محله مشـغول تدریس و 
آموزش سـرودخوانی هسـتم. تکلیف خود دانستم 
که اگر اسـتعداد و توانایی ای دارم، بایـد آن را صرف 
نوجوانـان همین محله کنم و برایشـان وقت بگذارم 
تـا بـه نتیجـه دلخـواه برسـم. مـن از صفـر شـروع 
کـردم و خداراشـاکرم کـه این گونـه موفـق بـوده ام 
بـه طوری کـه بـا افتخـار می گویـم: بچـه بولـوار 

توس هسـتم!

 مسابقه دهه فجر

 قرار اسـت   امسال به مناسـبت دهه فجر، مسابقاتی 
در حـوزه زنده خوانـی و پِلِی بَـک برگـزار کنیـم کـه 
بنرهای اطلاع رسانی این جشـنواره در محله توزیع 
شـده اسـت، البته کمی قبل تـر در مسـاجدی که در 

 پیرمرد ماسکش را می کشد 
روی صورتـش. مقابلـم که 
ز پشـت  مـز می زنـد ا تر
عینکـش نگاهـم می کنـد 
و وقتـی مطمئـن می شـود 
مسـافرش را درسـت سـوار 

کـرده اسـت بـه سـمت مقصـد حرکـت می کنـد.
 خیابـان عبدالمطلـب شـلوغ تر از همیشـه اسـت. یکـی 
دوسـاعتی می شـود بـرف شـروع بـه باریـدن کـرده و 
خیابان هـا ماننـد شیشـه سـر و خطرنـاک اسـت. پیرمرد 
آرام حرکـت می کنـد کـه مبـادا تاکسـی اش سـر بخـورد. 
خـودروی مدل بالایی پشـت سـرمان مـدام بـوق می زد. 
راننـده تاکسـی بیچـاره بـا خـودش غرولنـد می کـرد و 
می گفـت: آخـه مـرد حسـابی عجلـه ات واسـه چیـه؟ 
نمی بینـی خیابون هـا لغزنده اسـت؟ بزنم به یک ماشـین 

دیگـه تـو جـواب مـی دی؟
 از آینـه تاکسـی نگاهـی بـه مـن انداخـت و وقتـی دیـد 
حواسـم بـه او و حرف هایـش هسـت آرام گفـت: خانـم 
بـاور کنیـد تـوی این سـرما چـاره ای نـدارم مجبـورم کار 
کنـم تـا یـک لقمـه نـون حـلال واسـه زن و بچـه ام ببـرم. 
دختـرم 8ماهـه بـاردار اسـت. تـوی ایـن گرانـی مـن و 
مـادرش مجوریـم سیسـمونی بخریم. شـما بگـو از کجا 
بیاوریـم یک دسـت لباس بخریـم 1۵۰هـزار تومان. یک 
کاپشـن بخریم ۳۰۰هزار تومـان لوازم دیگـرش را هم که 
خودتـان می دانیـد در بـازار چه خبر اسـت. بعـد هم مگر 
مـا راننده ها چقدر درآمـد داریم؟ با ایـن روزی 1۰۰هزار 
تومـان و 2۰۰هزار تومان که نمی  شـود زندگـی کرد. چند 
روز اسـت دنبال وام و ضامنـم. با این پول ها که نمی شـود 
سیسـمونی جـور کـرد. فعلا که شـکر خـدا همیـن بخور 
و نمیـر هسـت، امـان از روزی که ایـن لگن خراب شـود. 
گرفتار می شـود هم باید خرجـش کنم هم از نـان خوردن 
می افتـم. خدا سـروکار آدم را بـه تعمیرگاه نینـدازد. همین 
چندمـاه پیـش جلوبنـدی ماشـین خـرج داشـت. صبح 
ماشـین را گذاشـتم تعمیـرگاه و عصـری تحویـل گرفتـم 
تعیـرکار از مـن یـک میلیـون و ۷۰۰هـزار تومـان پـول 

گرفـت. فقـط ۷۰۰هـزار تومـان دسـتمزدش بود.
 هنوز خودروی پشـت سری دسـتش روی بوق بود. پیرمرد 
آرام آرام برای خودروی لوکس پشـت سـرمان جـا باز کرد و 

به راننده عجـول لبخندی زد و وارد خیابان ابوطالب شـد.
 راننـده تاکسـی بـا دسـتمال کهنـه تـوی داشـبورد بخـار 
شیشـه مقابلـش را گرفـت و دوبـاره حرفـش را ادامـه داد 
»پسـرم2 سـال اسـت ازدواج کرده دوماهی هم می شـود 
کـه بیکار شـده  اسـت، امـا مگر چـاره ای هسـت؟ من با 
همین چهارچـرخ تا یک شـب در خیابان هـا دور می زنم 
و مسافرکشـی می کنم. از همسرم خواسـته ام هر چه برای 
خانـه خودمان می خـرد برای خانه پسـرم هـم خریداری 
کند. دلم آرام نمی گیرد که من شـکمم سـیر باشـد و پسرم 
و همسرش در سـختی باشـند. وضع مالی خوبی ندارم، 
ولی بـاور کنیـد صدتا تـک تومانی هـم بیشـتر از کرایه ام 
از مـردم نمی گیـرم. گاهـی کـه مسـافر پـول خـرد نـدارد 
کرایـه ام را می بخشـم نمی خواهـم مدیـون مردم بشـوم. 
پول حلال سـر سـفره زن و بچه مـان می بریـم اوضاعمان 
ایـن اسـت اگـر خـدای نکـرده پـول حـرام به خوردشـان 

بدهیـم چه می شـود؟
 آهـی می کشـد. پشـت چـراغ درجـه بخـاری خـودرو را 
کـم می کند و می گویـد: خدا را شـکر همین که سـالمم و 
می توانـم کار کنـم هزار بـار خدا را شـکر می کنـم. ثروت 
مـا هـم خانـواده  اسـت. یکـی دو مـاه دیگـر پدربـزرگ 
می شـوم. پدربـزرگ پولـداری نیسـتم، اما خیلـی دخترم 
را دوسـت دارم. نـوه هم که مغز بـادام اسـت.(می خندد)
 چیـزی نمانـده بـه مقصـد برسـیم .یـاد سـؤال آن مجری 
برنامه آشـپزی می افتـم که بـه دختر جوان گفـت» جلوی 
دوستانت سـختت نیسـت پدرت راننده تاکسی است؟« 
بـرای پیرمرد و خانـواده اش آرزوی سـلامتی می کنـم و از 

خودرو پیـاده می شـوم.

رده سنی اعضای 
گروه سرود از ۱۰ 
تا ۱۵ سال است و  
اعضای گروه از یک 
مدرسه محله انتخاب 
شده اند

اين راننده تاکسی هاى شريف

صدور ٥٧مورد اخطاریه 
تأييدیه ایمنی

محبوبه فرامرزی
دبیر شهرآرامحله منطقه۲

به قلم دوربین

حرف  اول

نگاهى به گروه سرود ايثار و شهادت كه خوش درخشيده اند

سرود خوانان

هانیه فیاض
خبرنگار شهرآرامحله


